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Abstract
If a mother or another designated woman refuses to breastfeed a baby, this can negatively 
impact the child’s potential benefits that may manifest later in life. Similarly, if a father or an-
other responsible individual fails to provide necessary alimony, it can harm the child’s future 
well-being. This research employs a descriptive-analytic method to explore how the refusal of 
breastfeeding and alimony provision can affect children’s potential benefits, including intelli-
gence, cognitive development, mental health, and character. The study also examines specific 
types of alimony, such as clothing, food, health, and medical care. The main contribution 
of the article is the establishment of criminal responsibility in both cases: while a mother or 
designated woman who refuses to breastfeed has a legal and religious obligation, she may 
seek compensation, and the father or responsible individual who neglects their duty to provide 
alimony bears criminal responsibility.
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مسئولیت کیفری آسیب به منافع بالقوه کودکان 
ناشی از امتناع در ارضاع و انفاق1

، 3 سیدفاضل نوری  2 جواد حبیبی‌تبار

]تاریخ دریافت: 1400/10/13؛ تاریخ پذیرش: 1400/12/24[

چکیده
خودداری مادر یا زن دیگر منحصربه‌فرد برای شیردادن نوزاد، ممکن است به برخی منافع بالقوه بدن 
نوزاد که در سال‌های بعدی به فعلیت می‌رسد، آسیب برساند. همچنین خودداری پدر کودک یا کسی 
که تأمین نفقه بر عهده‌اش است، از انجام‌دادن این وظیفه می‌تواند موجب آسیب‌هایی در آینده کودک 
شود. در این پژوهش با روش توصیف و تحلیل، کوشیده‌ایم نقش امتناع از ارضاع و خودداری از انفاق 
در ورود آسیب به برخی منافع بالقوه کودکان مثل هوش، تعقل، تفکر، سلامت روانی و سلامت خُلقی را 
تبیین کنیم و برخی مصادیق انفاق مثل کسوت، خوراک، بهداشت و معالجه را بیان نماییم. مهم‌ترین 
دسـتاورد ایـن پژوهـش، اثبـات وجـود مسـئولیت کیفری برای هر دو نفر اسـت: مـادر یا زن منحصربه‌فرد 
ممتنع از ارضاع، هرچند با وجود داشتن تکلیف قانونی و شرعی، حق مطالبه اجرت دارند. پدر یا شخص 
دیگری که انفاق به کودک را به لحاظ شرعی و قانونی بر عهده دارد؛ همچنین شخص حقوقی هم در 

این‌باره مسئولیت کیفری دارد.
کلیدواژه‌ها: منافع اعضا، منافع بالقوه، ارضاع، انفاق، مصادیق نفقه.
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قمدهم

منافـع در بـدن انسـان اعـم از منافـع قائـم بـه اعضـا و منافـع غیرقائـم در فقـه، دکتریـن حقوق 

و تقنیـن، بـه صـورت شمارش‌شـده بـا تعـداد مشـخص و بـه صـورت حصـری شناسـایی 

نشـده اسـت؛ بـه عبارتـی تعـداد منفعـت در بـدن انسـان، بـه طـور انحصـاری احصـاء نشـده 

اسـت، بلکـه تعـدادش در فقـه بـه صورت‌هـای مختلـف آمـده اسـت. البتـه بیشـتر فقیهـان 

بـه تعـداد منافـع در انسـان تصریـح نکرده‌انـد. در قانـون مجـازات اسالمی مصـوب 1392، 

هفـت منفعـت تحـت عنـوان »دیـه مقرر منافع« در فصـل پنجم از بخش دوم کتـاب دیات، 

شـمارش شـده و پانـزده منفعـت نیـز تحـت عنـوان »دیـه سـایر منافـع« در همـان فصـل بـه 

صورت غیراحصائی و تمثیل ذکر شده است؛ از این‌رو در حقوق موضوعه نیز منافعی که 

در انسـان وجـود دارد، بـه صـورت عـدد مشـخص و ثابتـی تقنیـن نشـده اسـت. ایـن دلیـل بـر 

کشف‌نشـدن و شناسایی‌نشـدن جمیـع منافـع بـدن انسـان اسـت. ناشـناخته‌ماندن برخی 

منافـع، دربـارۀ کـودکان نیـز صـادق اسـت.

، مفهوم »کودک« و »منفعت« به‌اختصار توضیح داده می‌شود.  در ادامه برای وضوح بیشتر

هرچند برخی دربارۀ کودک معتقدند »قوانین ایران تعریف جامع و مانع از کودک به دست 

«، »کودک« و »طفل« را در  ، 1378هـ.ش، ص 103(، حقوقدانان کلمه »صغیر نمی‌دهد« )کار

معنای واحد به کار می‌برند و منظورشـان از این کلمات، انسـانی اسـت که متولد شـده، اما 

به سـن بلوغ نرسـیده باشـد. سـن بلوغ را هم قانون‌گذار در ماده 1210 قانون مدنی و ماده 147 

یان  ق.م.ا. مصـوب 1392 تعییـن کـرده اسـت. دربـاره معنای منفعت نوشـته‌اند: »نفـع ضد ز

است. گفته می‌شود فلان سود را به او رساندم، پس او از آن سود برد و منفعت اسم است«1 

)جوهری، 1410هـ، ص 3(. بیشترین کاربرد کلمه »منفعت«، در آثار فقهی و حقوقی مربوط 

به منافع اموال است نه منافع اعضای بدن انسان. بنابراین حوزه اصلی استفاده از واژه‌های 

»منفعـت« و »منافـع«، فقـه مدنـی و حقـوق مدنـی اسـت نـه فقه‌الجـزاء و حقـوق جزایـی؛ اما 
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ویـژۀ ایـن حـوزه نیسـت. فقیهـان در فقه‌الجـزاء بـرای کلمۀ »منفعـت«، اصطالح متمایزی از 

اصطالح حقوق‌دانـان ندارنـد؛ از ایـن‌رو می‌توان »منافـع« را این‌گونه تعریف کرد: منافع بدن 

همان بهره‌ها و فوایدی است که هر یک از اعضای بدن می‌تواند داشته باشد.

منافعی را که تاکنون شناسایی شده و آنچه در آینده ممکن است شناسایی شود، می‌توان به 

دو دسته منافع بالقوه و منافع بالفعل تقسیم کرد. وقتی کودک را در سال‌های آغازین کودکی 

محـل توجـه قـرار دهیـم، ایـن تقسـیم‌بندی عینیـت بیشـتری می‌یابـد؛ زیـرا بسـیاری از منافع 

چنین کودکانی به فعلیت نرسیده و به صورت بالقوه در آنها وجود دارد. برخی از منافعی که 

در کودک در سال‌های اولیه به صورت بالقوه وجود دارد و در سنین بعد به فعلیت می‌رسد، 

منافعی است که با حق ارتضاع وی و نیز حق نفقه‌اش در ارتباط است. در صورتی که کودک 

از این حقوقش محروم نگه داشته شود، به برخی منافع بالقوه‌اش آسیب می‌رسد و در زمانی 

که انتظار آن هست به فعلیت نمی‌رسد یا به صورت ناقص فعلیت می‌یابد. در این حالت 

مسئولیت‌هایی برای ممتنعان از ارضاع و انفاق کودک وجود خواهد داشت که به دو دسته 

مدنی و کیفری تقسیم می‌شود. در این نوشتار درصددیم بر مبنای مطالعات فقهی و حقوقی 

و بـه روش توصیفـی - ‌تحلیلـی، منافـع بالقـوه کـودک را کـه بـا حـق ارتضـاع و نفقـه وی مرتبـط 

است، شناسایی و بازتعریف کنیم، به مسئولیت کیفری ناشی از امتناع از ارضاع و امتناع از 

انفاق اشاره نماییم. گفتنی است این پژوهش فاقد پیشینه است.

1.ترم عفانم بطترا اب ضا عاز شی ردام رولوئسم یت کیوبرم یرفط

ابتدا مهم‌ترین منافع شناخته‌شده مرتبط با ارتضاع )تغذیه( نوزاد با شیر مادر را بیان می‌کنیم 

و آسیب به آنها را که از ناحیه تغذیه‌نشدن با شیر مادر ممکن است برای صغیر عارض شود، 

ذکر می‌کنیم تا در پی آن بتوان به مسئولیت کیفری آسیب‌رسان به آن دست یافت.
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1-1.ترم عفانم بطترا اب ضا عاز شیردام ر

در ایـن قسـمت، منفعـت مربـوط بـه وصف مبنایی و منافـع مربوط به وصـف بنایی ارتضاع 

نوزاد با شیر مادر بیان می‌شود.

1-1-1.عفنم تح یتا: وصفم بیانی

حیات به عنوان منفعتی بالقوه برای کودک، محل ادعا نیسـت تا مسـتقیم مشـمول موضوع 

ایـن مقالـه باشـد؛ امـا وصفـی اسـت کـه در صورت وجـود آن، وجـود منافع بـرای اعضای بدن 

انسان معنا پیدا می‌کند. بنابراین در اینجا دربارۀ امری که وجود این وصف )استمرار حیات 

نـوزاد تازه‌متولدشـده( بـه آن وابسـته باشـد، یعنـی تغذیـه با شـیر مادر بحـث می‌کنیم. بدیهی 

اسـت که بسـتر این بحث فرضی اسـت که چنین حالت و وابسـتگی حیات کودک به شـیر 

مادر وجود داشته باشد.

با توجه به مقدمه پیش‌گفته می‌گوییم یکی از حقوق اولیه کودک تازه‌متولدشده، تغذیه از 

شـیر مادر اسـت. هرچند ارضاع و شـیردادن کودک شـیرخوار بنا بر فتوای برخی فقیهان در 

روزهـای اولیـه یـا در دقایـق اولیه ولادت، بر مادر واجب اسـت2 )عاملی، 1410هــ، ص 189(، 

پـس از آن بـه مدت دو سـال مسـتحب اسـت3 )عاملـی، 1410هــ، ص 189(؛ ولی کودکی که 

از شـیر مـادر کـه روزی اوسـت و دارای مـواد آلـی و مغـذی اسـت کـه خالـق علیم ترکیبش را 

تعیین کرده است،4 محروم نگه داشته شود، چه‌بسا دچار آسیب‌هایی شود که در صورت 

وجـود عناصـر تحقق‌بخـش بـزه و شناسـایی عامـل آن، ایـن کار جنایـت بـر او محسـوب 

شـود و مسـئولیت کیفـری هـم در پـی خواهـد داشـت. برای تصور بهتر این مطلـب، باید به 

، شـخص  فرد اتم آن اشـاره‌ای داشـته باشـیم و آن فرضی اسـت که مادر یا زن شـیرده دیگر

منحصربه‌فـردی باشـد کـه بتوانـد بـا شـیر خود کـودک را تغذیه کنـد و از این کار سـر باز زند؛ 
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درنتیجه آن طفل دچار سوء‌تغذیه و آثار ناشی از آن یا حتی دچار مرگ شود. توضیح بیشتر 

اینکـه عـدم ارضـاع وشـیردهی بـه طفـل شـیرخوار احتمـال ایـن آسـیب هـا را در پـی خواهد 

داشت: 1. ضعف سیستم ایمنی؛ زیرا شیر مادر حاوی آنتی‌بادی‌ها و عوامل ایمنی است. 

ایـن مـواد نـوزاد را در برابـر عفونت‌هـا و بیماری‌هـا مقـاوم می‌کنـد. نوزادانـی کـه از شـیر مـادر 

محروم‌اند، بیشـتر در معرض عفونت‌ها قرار دارند. 2. اختلال رشـد؛ زیرا شـیر مادر حاوی 

مواد مغذی ضروری از جمله ویتامین‌ها و مواد معدنی است. بر اثر محرومیت نوزاد از شیر 

، رشـد جسـمی و ذهنـی دچـار طفـل بـا اختالل مواجه می‌شـود. این موضـوع می‌تواند  مـادر

تأثیرات بلندمدت بر روی توانایی‌های شناختی و یادگیری داشته باشد. 3. افزایش خطر 

چاقـی و بیماری‌هـای مزمـن ماننـد دیابـت و بیماری‌هـای قلبـی در آینـده. 4. مشـکلات 

گوارشـی مانند یبوسـت؛ زیرا شـیر مادر با دسـتگاه هاضمه طفل سـازگاری بهتری دارد. 5. 

ضعف عواطف؛ زیرا شیردهی به نوزاد تنها برای برآورد نیازهای جسمی طفل نیست، بلکه 

بین مادر و نوزاد پیوند عاطفی ایجاد می‌کند. 

درمجموع شیر مادر منبعی حیاتی برای سلامت جسم و روان طفل و رشد آنهاست و عدم 

ارضاع می‌تواند آسیب‌هایی به منافع یادشده وارد آورد. 

اهمیـت ارتضـاع از شـیر مـادر در ایـن اسـت کـه شـیر مـادر اولیـن و بهترین غذایی اسـت که 

مناسـب کـودک در ماه‌هـای اولیـه تولـد اسـت. شـیر مـادر در ابتـدای شـیردهی دربردارنـدۀ 

ع( اسـت، بابی با  کلسـتروم اسـت. در کتـاب کافـی کـه از منابـع اصلـی روایی فقه اهل بیت )

ع( دربرگیرندۀ هشت روایت است.  عنوان »باب الرضاع« )شیردهی( وجود دارد. باب الرضا )

ع( نقل شـده اسـت که فرمود: »هیچ شـیری برای  در اولین روایت این باب از حضرت علی )

، پربرکت‌تـر از شـیر مـادرش نیسـت« )کلینـی، 1405هــ، ج 6، ص 40(.5 توصیـه قرآن  شـیرخوار

کریم به اینکه مادران فرزندان خود را دو سال کامل شیر بدهند، در اینجا سزاوار توجه است: 

»مـادران، فرزنـدان خویـش را دو سـال تمـام شـیر دهنـد« )بقـره 2: 233(.6 یکـی از مفسـران در 
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تفسیر این آیه، شیردادن مادران به فرزندانشان را وظیفه می‌داند و علت آن را مصلحت‌های 

متعـدد بیـان کـرده اسـت: »خبـردادن از وظیفـه‌ای اسـت کـه در شـرع وجـود دارد و علـت آن 

تمامـی گونه‌هـای مصلحـت در این امر اسـت«)بلاغی نجفی، 1420هــ، ج 1، ص 210(.7 یکی 

از نویسـندگان حقوقـی می‌گویـد: »از نظـر ایـن آیـه، شـیردادن بـه کـودک از طرفـی حـق کـودک و 

از طـرف دیگـر حـق مـادر اسـت؛ بـه همیـن دلیـل در حضانـت کودک تا دوسـالگی حـق مادر 

اولویت دارد« )پیوندی، 1390هـ.ش، ص 293(.

از مطالـب فـوق به‌‌روشـنی می‌تـوان اسـتفاده کـرد که وضعیت آسیب‌رسـیدن بـه برخی منافع 

طفل شیرخوار بر اثر خودداری از شیردادن به وی متصور است و تصدیق می‌شود؛ درنتیجه 

شخصی که در این‌باره وظیفه داشته باشد و با ترک فعل موجب آسیب‌رسیدن به منفعت 

بالقوه صغیر شود، مسئولیت دارد. حقوق موضوعه نیز دربارۀ وجود چنین وظیفه‌ای تصریح 

دارد: »مـاده 1176 قانـون مدنـی: مـادر مجبـور نیسـت کـه بـه طفـل خـود شـیر بدهـد، مگـر در 

صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد«. مفهوم مخالف این عبارت قانونی 

که در اینجا از نوع مفهوم شـرط اسـت، این اسـت که اگر تغذیه کودک به غذایی غیر از شـیر 

مادر ممکن نباشد، مادر مجبور است و باید به کودکش شیر بدهد. از این الزام قانونی نتیجه 

می‌گیریم اگر مادر این تکلیف را ترک کند و از ناحیه این ترک فعل، آسیبی به منفعت بالقوه 

طفل برسد، مسئولیت کیفری خواهد داشت.

1-1-2.وه عفانم ش،قعت ل،فت کر،س لامتر وینا،س لامتخُ ل یق)اوصافیانب ی(

همان‌طور که در بند قبل اشاره شد، آنچه در محدوده موضوع این مقاله درخور توجه است، 

فرضی است که بر اثر امتناع مادر یا زن شیرده منحصربه‌فرد از شیردهی به طفل، منفعتی از 

منافع بالقوه طفل دچار نقصان یا زوال شود؛ مثلاً ضریب هوشی کودک از سطح نرمال یا حد 

نصاب کاهش پیدا کند یا منفعت تعقل و تفکر وی به فعلیت نرسد یا به فعلیت مطلوب و 
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متوقَع نرسد. چنین حالت‌هایی موجب مسئولیت کیفری برای آن مادر یا زن شیرده خواهد 

بـود کـه در ادامـه بررسـی می‌شـود. گفتنـی اسـت اوصـاف فـوق را از ایـن حیـث که بـر وصف و 

فرض حیات کودک و استمرارش بنا نهاده می‌شود، »اوصاف بنایی« می‌نامیم.

1-2.لوئسم یت کی یرفآسیترم عفانم هب یناسر‌ببطترا اب ضا عاز شیردام ر

در این قسـمت مسـئولیت کیفری ممتنع از ارضاع و شـیردادن به نوزاد که موجب آسـیب به 

وی شود، محل بحث است. برای تبیین این مسئولیت ابتدا باید انواع آسیب احتمالی به 

منافع بالقوه کودک بررسی شود.

1-2-1.‌عون ش یسانآسی عفانم هب بکدوک

آسـیب‌هایی که به منافع بالقوه کودک ممکن اسـت وارد شـود، یکسـان نیسـت. سـه حالت 

نقصان، زوال و تعطیلی برای منافع متصور است که با توجه به موضوع این مقاله، هر یک از 

سه حالت مذکور در برابر منفعت بالقوه کودک سنجیده می‌شود.

لاف(قن صعفنم نات

نقصـان منفعـت همان‌گونـه کـه از نامـش مشـخص اسـت، به معنـای نقص و کاسته‌شـدن از 

منفعـت تمـام و کامـل اسـت. ایـن تعبیـر بـه دلیـل وضوحش در فقـه، قانـون و دکترین حقوقی 

تعریف نشده است، اما احکامش بیان شده است؛ مثلاً دربارۀ کسی که به دلیل آسیب‌رسیدن 

به زبانش از منفعت گویایی کامل بهره‌مند نباشد و گویایی‌اش دچار نقصان شده باشد، هم 

در روایات، هم در فقه و هم در قانون‌گذاری، حکمش بیان شده که عبارت است از محاسبه 

دیه از طریق سنجش آن با گویایی کامل؛ مثلاً در زبان فارسی، دیه کامل بر ۳۲ تقسیم می‌شود 
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و بـر اسـاس آن، دیـۀ هـر چنـد حرفـی کـه مجنیٌ‌علیـه بـر اثـر جنایـت قـادر بـه تکلـم نیسـت، بـر 

عهـده جانـی اسـت و در زبـان عربـی دیـه کامـل بر ۲۸ قسـم تقسـیم می‌شـود و بابـت هر حرفی 

که مجنیٌ‌علیه نتواند بر اثر جنایت واردشده ادا کند، یک‌بیست‌و‌هشتم دیه کامل بر عهده 
ی، 1413هـ، ج 3، ص 688؛ حلی، 1408هـ، ج 4، ص 247(.8

ّ
جانی خواهد بود )حل

گفتنـی اسـت نقصـان ممکن اسـت انواعی داشـته باشـد؛ مثلاً نقصان موصـوف، نقصان به 

ادای حـروف اسـت؛ امـا نقصـان بـه تغییـر در گفتـار و نقصـان بـه اصالح نابجـای گفتـار نیـز 

ممکن است اتفاق بیفتد.

ب( زوعفنم لات

زوال منفعت نیز همچون نقصان منفعت تعریف نشده است، اما معنای واضحی دارد که 

منفعـت موجـود بالفعـل یـا بالقوه در انسـان به طـور کلی از بین برود و معدوم شـود؛ به گونه‌ای 

که بر اسـاس تشـخیص کارشناسـان خبره بازگشت‌پذیر نباشـد، مثل آنکه بر اثر ضربه به سر 

کودک، به طور کلی توان گویایی‌اش از بین برود.

ج(عت طیلعفنم یت

برخـی از آسـیب‌هایی کـه بـه منافـع بالقـوه کودک وارد می‌شـود، ممکن اسـت منفعـت بالقوه 

کـودک را بـه صـورت معطـل درآورد؛ یعنی در حالت تعطیلی نگه دارد نه اینکه آن منفعت به 

طور کلی زایل و بازگشـت‌ناپذیر تشـخیص داده شـود، بلکه در سـنی که به طور معمول باید 

آن منفعت در وجود کودک بروز و ظهور کند و به فعلیت برسد، این کار انجام نمی‌شود؛ مثلاً 

کودکی بر اثر شیرندادن به‌موقع و کافی، دچار سوء‌تغذیه شود و پزشکان این‌گونه تشخیص 

دهند که بر اثر آن، کودک مذکور دیرتر از همسالانش بتواند در کلاس اول دبستان حاضر شود؛ 
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زیـرا ضریـب هوشـی وی در هفت‌سـالگی کـه بایـد وارد آن کلاس شـود از حد معمول پایین‌تر 

مانده است. در این مثال منفعت هوشی یا هوشیاری کودک مذکور از بین نرفته است، بلکه 

درصدی از آن به حال تعطیل درآمده است که امکان جبران آن و رسیدن وی به حد نرمال 

در آینده و بر اثر مداوا و تمرین و ممارست منتفی نیست و مثل این است که درحالی‌که به 

سـن سـخن‌گفتن رسـیده، به طور موقت نتواند سـخن بگوید؛ اما حسـب تشخیص خبرگان 

، قوه نطق وی زائل نشده باشد و در سال‌های آتی این قوه‌اش به فعلیت برسد. امر

، تعطیلـی منفعـت بـا زوال آن متفـاوت اسـت؛ امـا برخـی فقیهـان  بـا توجـه بـه توضیـح مذکـور

معتقدند تعطیلی منفعت با زوال آن مساوی است؛ مثلاً علامه حلی در بحث دیه شنوایی 

می‌گوید: »اگر کارشناسان این‌گونه تشخیص بدهند که قوه شنوایی از بین نرفته است، اما 

در کانال شنوایی انسداد ایجاد شده، احتمال دارد که دیه کامل داشته باشد، به دلیل اینکه 

ی، 1413هـ، ج 3، ص 686(.9 نجفی نیز 
ّ
تعطیلی منفعت مساوی با زوال منفعت است« )حل

پس از نگارش مطلب مشابه می‌افزاید: »محتمل است دیه ثابت باشد؛ زیرا تعطیلی منفعت 

از نظر معنا مسـاوی زوال منفعت اسـت، بلکه از نظر لغت نیز زوال منفعت شـامل تعطیل 
منفعت نیز هست« )نجفی، 1404هـ، ج 43، ص 300(.10 

در جمع‌بندی مطلب می‌توان گفت هرچند برخی آن‌گونه که ذکر شد، »تعطیلی« را مساوی 

بـا »زوال« دانسـتند و هرچنـد برخـی بـه جـای »زوال« از عبـارت »تعطیلـی منفعـت« اسـتفاده 

کرده‌اند11 )موسـوی خمینی، 1363هـ.ش، ج 2، ص 517(، به نظر می‌رسـد »تعطیلی« غیر از 

»زوال« اسـت. زوال بر این فرض اسـتوار اسـت که منفعت به هیچ‌وجه بازگشـت‌پذیر نیست 

و درواقع معدوم شـده اسـت؛ اما تعطیلی مربوط به فرضی اسـت که احتمال احیای مجدد 

آن منفعت وجود داشته باشد. البته این مطلب از حیث موضوعی است؛ اما از نظر حکمی 

مطلـب مذکـور منافـات بـا ایـن نـدارد که حکم زوال و حکم تعطیلی یکسـان باشـد، به‌ویژه با 
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توجـه بـه اینکه در نتیجه یکسـان‌اند. البته مقنـن ق.م.ا. مصوب 1392 بدون اینکـه »زوال« یا 

»تعطیلی« را تعریف کند، در برخی منافع از تعطیلی منفعت سخن گفته است: »ماده 679: 

یافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و اَرش  هرگاه بر اثر جنایتی عقل زائل گردد و پس از در

پرداخت می‌شود«. برگشتن عقل که در این ماده گفته شده، فرضی جز تعطیلی منفعت عقل 

ندارد؛ از این‌رو تعبیر قبلی آن که زوال عقل است، به معنای اعم است که شامل تعطیلی هم 

بشود؛ چون اگر به معنای اخص یعنی ازبین‌رفتن باشد، دیگر برگشت آن بی‌معناست؛ زیرا 

وقتی از بین رفته باشد و معدوم باشد، اعاده معدوم محال است.

1-2-2.رف ضلا زامعاضرا هب عضرم 

فعل و رفتاری که ترک آن موجب مسئولیت کیفری است، انجام آن عقلاً لازم و شرعاً واجب 

اسـت. حال اگر شـخصی که در این زمینه وظیفه دارد، از انجام وظیفه خود سـر باز زند، آیا 

می‌توان او را به انجام آن ملزم کرد؟ یا الزام ممنوع است و فقط در صورتی که بر اثر ترک فعل 

به دیگری آسیب رسید، او مستوجب مجازات است؟ پاسخ این است که می‌توان الزام کرد؛ 

نظیـر امـر انفـاق کـه اگر مثلاً زوج از وظیفۀ انفاق به زوجه خود امتناع کند، حاکم جامعه )در 

، اگر راه  وضعیت فعلی، قاضی محکمه( او را الزام به انفاق می‌کند. دربارۀ کودک شـیرخوار

حفظ جان کودک منحصر به این باشد که مادر یا حتی زنی غیر از مادر به کودک شیر بدهد، 

بـر او لازم و واجـب خواهـد بـود کـه وی را شـیر بدهـد و امتنـاع از ایـن کار موجـب مسـئولیت 

است. یکی از نویسندگان با استفاده از کتب فقهی می‌نویسد: »امتناع مادر در صورتی مورد 

قبول اسـت که بتوان طفل را از طریق دیگر تغذیه و حفظ کرد، مثل اینکه زن دیگری اسـت 

که حاضر است تبرعاً یا در مقابل اجرت، این طفل را شیر دهد یا به وسیله شیر حیوانات و 

یا شیر خشک و امثال اینها می‌توان به فرزند غذا رساند« )طاهری، 1418هـ، ص 329(.
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1-2-3.اجم زخا رد عضرم ندوبذترجا 

مادر در وضعیت عادی وظیفۀ شـیردادن به فرزندش را ندارد. در این‌باره روایتی نیز از امام 

ع( نقـل شـده اسـت کـه زن آزاد نبایـد بـر شـیردادن فرزنـد اجبـار شـود )حـرّ عاملـی،  صـادق )

1416هــ، ج 21، ص 452(.12 قانـون مدنـی نیـز در این‌بـاره صراحـت دارد: »مـاده 1176 قانـون 

مدنـی: مـادر مجبـور نیسـت کـه بـه طفـل خـود شـیر بدهـد، مگـر در صورتـی کـه تغذیـه طفل 

بـه غیـر شـیر مـادر ممکن نباشـد«. حـال با توجه به اینکه در شـرایط عادی، مرضـع چه مادر 

 ، باشـد و چـه زنـی دیگـر وظیفـه شـیردادن نـدارد، شـیردهنده چـه مـادر باشـد چـه غیرمـادر

می‌توانـد بـرای شـیردادن طفـل از ولـیّ او درخواسـت اجـرت کنـد؛ ایـن منافاتـی بـا وجـوب 

ارضاع ندارد. برای این عدم منافات برخی فقیهان به وجوبِ دادن غذا به شـخص گرسـنه 

مثـال زده‌انـد کـه ایـن وجـوب با جـواز اخذ پول آن غذا منافـات ندارد )عاملـی، 1396هـ.ش، 

از تکالیـف لازم  از نویسـندگان در این‌بـاره می‌گویـد: »شـیردادن  ج 5، ص 453(.13 یکـی 

مربـوط بـه حضانـت بـه شـمار نمی‌آیـد و بـر مـادر واجـب نیسـت کـه بـه فرزنـدش حتمـا شـیر 

کنـد یـا بـه خاطـر شـیردادن بـه فرزنـد، مطالبـه اجـرت نمایـد«  بدهـد، لـذا می‌توانـد امتنـاع 

)طاهـری، 1418هــ، ج 5، ص 329(. 

، از  از مباحـث فـوق ایـن نتیجـه حاصـل می‌شـود کـه اگـر زن مرضعـه اعـم از مـادر و غیرمـادر

شـیردهی امتنـاع کنـد و از ایـن بابـت بـه منافـع بالقـوه کـودک آسـیب جزئـی یـا کلـی برسـد، 

مسـئولیت دارد و اگـر امتنـاع پـدر طفـل از دادن اجـرت شـیردادن، منتهـی بـه ورود آسـیب بـه 

کودک شود، وی مسئولیت خواهد داشت.

1-2-4.لوئسم یت پدعاضرا ترجا رد ر

، مشخص شد در فرض معینی وی وظیفه شرعی  با توجه به بند قبل دربارۀ مسئولیت مادر

و قانونی دارد که به کودک خویش شیر بدهد و حتی غیرمادر نیز در فرض انحصار مرضع، 
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چنیـن وظیفـه‌ای دارد و در صـورت امتنـاع از انجـام‌دادن وظیفه و آسیب‌رسـیدن بر اثر آن به 

منفعت بالقوه کودک، مسئولیت کیفری دارد. اکنون این موضوع بررسی می‌شود که آیا برای 

؟ غیرمادر یا مرضع منحصربه‌فرد نیز مسئولیتی وجود دارد یا خیر

در پاسـخ گفتـه می‌شـود در چنیـن جایـی، پـدر طفـل نیـز کـه وظیفـه دارد اجـرت شـیردهی را 

تأمین کند، به عنوان ترک انفاق که خود مرتکب شده یا به عنوان معاونت در ترک شیردهی 

کـه مـادر طفـل مرتکـب شـده، تحقق‌بخـش بـزه جنایت بر منفعت طفل اسـت و مسـئولیت 

کیفری خواهد داشت. توضیح این مطلب نیاز به دو مقدمه دارد:

1. حضانـت اطفـال هـم حق مادر اسـت و هم تکلیف وی. مـاده 1168 قانون مدنی می‌گوید: 

»نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است«. اما مادر برای حضانت کودک، بنا بر 

اصل عدم تبرع14 حق مطالبه اجرت دارد15 و شیردهی نیز یکی از مصادیق حضانت است؛ 

از این‌رو مادر می‌تواند برای آن مطالبه مزد کند.

2. پرداخت اجرت به مرضع برای ارضاع جزء نفقه واجب و بر عهده پدر طفل است؛ بنابراین 

پدر باید در صورت درخواست مادر بابت اجرت شیردادن به طفل، اجرتش را بپردازد.

نتیجه حاصل از دو مقدمه فوق این است که اگر پدر با وجود درخواست مادر از پرداخت 

اجرت خودداری کند و مادر به این علت که اجرتش پرداخت نمی‌شود، از شیردادن به طفل 

خودداری کند و بر اثر این دو امتناع )امتناع پرداخت اجرت از سوی پدر و امتناع شیردهی 

( بـه منفعـت بالقـوه صغیـر آسـیب وارد آیـد، هـر دو نفـر مرتکب عمـل مجرمانه  از سـوی مـادر

، ترک انفاق اسـت که با  شـده‌اند و مسـئولیت کیفـری دارنـد. عمـل مجرمانـۀ منتسـب به پـدر

ندادن اجرت شیردادن تحقق می‌یابد و عمل مجرمانه منتسب به مادر شیرندادن به طفل 

نیازمند به شیر است. دربارۀ پدر ممکن است از باب تعدد معنوی، بتوان رفتارش را معاونت 

در ترک فعل شیردادن از سوی مادر نیز تلقی کرد و از این باب نیز مطابق قواعد رسیدگی به 

جرایم متعدد معنوی برای او مسئولیت کیفری لحاظ کرد و او را تحت تعقیب قرار داد.
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1-2-5.لوئسم یت شخصوقح قا رد یعطخرم یاصعضرم ردام هب ی

اداره متبـوع مـادری کـه بایـد طفلـش را شـیر بدهـد، در صـورت امتنـاع از اعطـای مرخصـی 

مسـئولیت خواهـد داشـت. قانـون ترویـج تغذیـه بـا شـیر مـادر و حمایـت از مـادران در دوران 

شـیردهی مصـوب 1374، در این‌بـاره مقرراتـی را پیش‌بینی کرده اسـت. در مـاده 3 این قانون 

بـرای مـادری کـه فرزنـدش را شـیر می‌دهـد، چهـار مـاه مرخصـی مقرر شـده اسـت: »مرخصی 

زایمـان تـا سـه فرزنـد بـرای مادرانـی کـه فرزنـد خـود را شـیر می‌دهنـد، در بخش‌هـای دولتـی و 

غیردولتـی چهارمـاه می‌باشـد«. همان‌گونـه کـه در متـن مـاده قانونـی مذکـور پیش‌بینـی شـده 

کارمنـدان ادارات دولتـی اختصـاص نـدارد و بخش‌هـای  اسـت، مرخصـی پیش‌گفتـه بـه 

 ، غیردولتی را هم دربر می‌گیرد. اطلاق عبارت »بخش‌های غیردولتی« در متن قانونی مذکور

مشـعر بـه ایـن معناسـت کـه هم بخش‌هـای غیردولتی عمومـی و هم بخش‌هـای خصوصی 

بایـد بـرای مرخصـی مذکـور اقدام کننـد. درواقع مفاد ماده قانونی مذکور اطلاق دارد و شـمول 

آن عمومیـت دارد و نمی‌تـوان بخـش خصوصـی را بـه سـبب خصوصی‌بـودن تابـع ایـن مقـرره 

ندانست؛ زیرا مفاد آن عمومیت دارد و آمره و الزام‌آور است.

، اگر اداره متبوع مادری که نوزادی به دنیا آورده و او را شیر می‌دهد،  با توجه به مراتب مذکور

از اعطـای مرخصـی چهارماهـۀ پیش‌بینی‌شـده امتنـاع ورزد و از ناحیـه ایـن امتنـاع برخـی 

منفعت‌های بالقوه کودک دچار زوال یا نقصان شود، مسئولیت کیفری برای ادارات مرتبط 

مترتب خواهد شد؛ زیرا این امتناع ترک فعلی است که مقنن مقرر کرده است. 

«، رفتار  « به کار برده شده است. منظور از »رفتار در ماده 142 ق.م.ا. مصوب 1392 کلمه »رفتار

مجرمانـه اسـت و رفتـار مجرمانـه همان‌طـور که در مـاده 2 قانون مذکور مقرر شـده، هم فعل را 

دربر می‌گیرد و هم ترک فعل؛ پس ترک فعل اعطای مرخصی به بانوی یادشده در فرضی که 

منجر به آسیب به منفعت بالقوه صغیر شود، موجب مسئولیت کیفری است.
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مؤیـد مطلـب فوق، پیش‌بینی مسـئولیت کیفـری برای اشـخاص حقوقی در قانـون مجازات 

اسالمی مذکور اسـت. هرچند به نظر می‌رسـد تصریح به وجود مسـئولیت کیفریِ شـخص 

حقوقـی بـرای مقنـن ثقیـل بـوده اسـت؛ از ایـن‌رو در مـاده 143 اصـل را بـر مسـئولیت شـخص 

حقیقـی می‌دانـد،16 امـا ایـن مطلـب خدشـه‌پذیر و ایـراد بـر مقنـن وارد اسـت؛ زیـرا اصـل بـر 

مسـئولیت کیفری شـخص حقیقی نیسـت، بلکه اصل بر همگانی‌بودن مسـئولیت کیفری 

است. اصل همگانی‌بودن مسئولیت کیفری اقتضا می‌کند جرم به هر شخص منتسب 

شـد، مسـئولیت هـم داشـته باشـد، خـواه شـخص حقیقـی باشـد و خـواه شـخص حقوقی 

)نک: نوری، 1389هـ.ش، ص 1167 - 1180(.

2.ترم عفانم بط هقفن اب کدوک ولوئسم یت کیوبرم یرفط هب آن

در قسـمت قبـل منافـع مرتبـط بـا ارتضـاع از شـیر مادر بررسـی شـد. در این قسـمت مهم‌ترین 

منافع مرتبط و ناشـی از نفقه با رویکرد مصداقی ذکر می‌شـود؛ همچنین مسـئولیت کیفری 

ناشی از ترک آن را بیان خواهیم کرد.

2-1.ترم عفانم بط هقفن اب کدوک

کـه در صـورت  اوسـت  از حقـوق  یکـی  کـودک،  و مخـارج  یـا همـان هزینه‌هـا  نفقـه  تأمیـن 

انجام‌ندادنش، احتمال ایراد آسیب به منافعی از کودک وجود دارد که در بزرگسالی به فعلیت 

خواهد رسید. منافع مرتبط با نفقه است و در صورت تأمین آن به‌خوبی به فعلیت رسیده و 

در غیر این صورت دچار زوال یا تعطیلی شـده و به فعلیت نمی‌رسـد یا دچار نقصان شـده 

و بـه صـورت ناقـص نمایـان می‌شـود، بسـیار اسـت و احصـا نشـده اسـت. بنابرایـن در اینجـا 

مهم‌ترین مصادیقش را بیان می‌کنیم.
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2-1-1. ع انعم ندوب‌یفروم صیداقهقفن 

مصادیق به طور حصری نیست، بلکه تمثیلی است؛ به این معنا که معنای »نفقه« را عرف 

تعییـن می‌کنـد و بـدون حقیقـت شـرعیه و حقیقـت متشـرعه اسـت و مصادیـق را نیـز عرف 

تعیین می‌کند. با این وجود عنصرهای زمان و مکان و وضعیت طفل و وضعیت کسانی که 

وظیفه تأمین نفقه‌اش را دارند، در تعیین مصادیق نفقه نقش دارند. مصادیق نفقه حسـب 

عوامـل مذکـور مختلـف خواهـد بود و همه چیزهایی را دربر می‌گیرد که برای پرورش جسـم و 

روح کودک لازم باشد و از آسیب به آنها جلوگیری کند.

2-1-2.م صیداقهقفن 

مصداق نفقه دارای دو جنبه ایجابی و سـلبی اسـت؛ یعنی بر کسـانی که نفقه طفل بر آنان 

واجب است، لازم است هم آنچه را موجب رشد جسمی و تکامل روحی‌اش می‌شود در حد 

متعـارف تأمیـن کننـد و هـم آنچـه را موجـب آسیب‌رسـیدن بـه بدن، اعضـا و جوارح کـودک و 

منافـع اعضـای وی می‌شـود یـا موجـب آسیب‌رسـیدن به جنبه روحـی‌اش می‌شـود، از او دور 

ع( ذکر شـده اسـت.  کننـد و کـودک را از آن مصـون بدارنـد. مصادیـق نفقـه در فقـه اهل‌بیت )

مقنـن ایـران نیـز در اصلاحیـه قانـون مدنـی در سـال 1381 مصادیقـی از نفقـه زوجـه را نـام برده 

اسـت: »مـاده 1107 قانـون مدنـی: نفقـه عبـارت اسـت از همه نیازهای متعارف و متناسـب با 

وضعیـت زن از قبیـل مسـکن، البسـه، غـذا، اثـاث منـزل و هزینه‌هـای درمانـی و بهداشـتی و 

خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض«.

در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مصوب 1399، تکالیفی مقرر شده است که با توجه 

بـه هزینه‌هـای مترتـب بـر آن می‌تـوان آنها را نیز از مصادیق نفقه محسـوب کرد. مـاده 7 قانون 

مذکور چنین مقرر داشته است: »هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان 

و تمام اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را بر عهده دارند، چنانچه 
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برخالف مقـررات قانـون تأمیـن وسـایل و امکانـات تحصیل اطفـال و جوانـان ایرانی مصوب 

1353/4/30 ثبت‌نـام و فراهم‌کـردن موجبـات تحصیـل طفل و نوجوان واجد شـرایط تحصیل 

تـا پایـان دوره متوسـطه امتنـاع کننـد یـا بـه هر نحوی از تحصیـل او جلوگیری کننـد، به انجام 

تکلیف یادشده و جزای نقدی درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند«.

با توجه به نکات فوق، قدر متیقن و مهم‌ترین مصادیق نفقه که تأمین‌نکردنش ممکن است 

موجب آسیب به منافع بالقوه طفل شود، در ادامه به‌اختصار توضیح داده می‌شود.

لاف( کتوس:ح ق پوش شکدوک

دربـاره احتمـال ورود جنایـت بـه برخـی از منافـع کـودک کـه ناشـی از حفظ‌نکـردن او از سـرما و 

حتی گرما باشد، برخلاف مصادیق قبلی، الزاماً باید در حوزه طب و پزشکی تتبع و جستجو 

کـرد کـه از محـدوده ایـن تحقیـق بیـرون اسـت؛ امـا قاعـده کلـی در اینجـا نیـز حاکم اسـت و آن 

اینکه چنانچه بر اثر کوتاهی شخص یا اشخاصی که وظیفه دارند طفل را از آسیب‌های ناشی 

از سـرما و گرمـا محفـوظ دارنـد، آسـیبی بـه منفعـت کـودک وارد شـود و برخـی از منافعـش دچـار 

نقصان یا زوال گردد، مثلاً کلیه‌هایش در بزرگسالی زودتر از حد معمول از کار بیفتد، در صورت 

وجود عنصر عمد و دیگر عناصر تحقق‌بخش جرم، مسئولیت کیفری در پی خواهد داشت.

ک کدوک ب(ت غذهی:ح قاروخ 

تغذیـه نقـش مهـم و زیربنایـی در سالمت اطفـال و رشـد متناسـب قوایشـان دارد و در مقابل 

سـوء‌تغذیه می‌توانـد باعـث آسـیب‌های متعـدد و جـدی بـه آنان شـود. عمومیـت این بحث 

شـامل تغذیه مناسـب مادر در دوران حمل نیز هسـت؛ همان‌طور که شـامل دوران شیردهی 

هم می‌شود. دربارۀ دوران طفولیت شکی نیست که پایین‌تربودن سطح کیفی یا کمی تغذیه 

از اسـتاندارد، موجـب برخـی آسـیب‌ها می‌شـود. یکـی از نویسـندگان حـوزه حقـوق مشـاور در 
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کتابش می‌گوید: »چنانچه ... کودک در دو سال اول زندگی خود دچار سوءتغذیه شود، رشد 

جسـمی و ذهنـی کـودک دچـار تأخیـر شـده و در طـول زندگـی بـا مشـکلات متعـددی رو‌بـرو 

خواهـد شـد« )پیونـدی، 1390هــ.ش، ص 361(. بدیهـی اسـت چـون خوردوخـوراک و تغذیـه 

نیز از مصادیق نفقه است، هرگونه مضیقه در این خصوص که به آسیب‌دیدن منافع بالقوه 

کودک بینجامد، موجب مسـئولیت شـخصی خواهد بود که نفقه را بر عهده داشـته اسـت و 

در برابر آن موسر )متمکن از پرداخت( بوده است.

ج(هب داشت وهجلاعم 

در این قسمت ابتدا به وظایفی می‌پردازیم که در زمینه بهداشت و معالجه کودکان بر عهده 

اولیا یا دیگران است؛ سپس به این مطلب تصریح خواهیم کرد که مسئولیتی متوجه قاصران 

. بنـد ج مـاده ۶ قانـون حمایـت از اطفـال و نوجوانـان  یـا مقصـران در این‌بـاره هسـت یـا خیـر

مصـوب ۱۳۹۹، بیشـتر دربـارۀ امـور درمانـی اطفـال و نوجوانـان اسـت؛ از جملـه بـه پذیـرش و 

درمـان فـوری اطفـال و نوجوانـان آسـیب‌دیده در تمـام مراکز بهداشـتی - ‌درمانی در شـماره 2 

، تصریح شده است.17 کنوانسیون حقوق کودک نیز به عنوان مقرره بین‌المللی  بند ج مذکور

یـم حقوقـی مـا هم‌راستاسـت18 و به لزوم درمان ناراحتی جسـمی یـا روانی  بـا مقـررات حاکـم رژ
کودکی تصریح کرده است که بستری می‌شود.19

د(ب یمه

ارتبـاط بحـث بیمـه بـا موضوع این مقاله آن اسـت که اگر حادثه‌ای برای کـودک رخ دهد و به 

دلیـل سـنگینی هزینـه درمـان، ولـیّ او قـادر به معالجـه و درمان نباشـد، درحالی‌کـه قدرت بر 

بیمه‌کردن او داشته است، آسیب واردشده به منفعت بالقوه کودک که بر اثر حادثه یادشده 

باشـد، می‌توانـد موجـب مسـئولیت ولـیّ طفـل باشـد کـه از نـوع رفتـار و فعـل منفـی اسـت کـه 

عبارت است از اقدام‌نکردن برای بیمه درمان مولی‌علیه خود.
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دربـاره ماهیـت بیمـه بحث‌هایـی بیـن حقوقدانـان وجـود دارد؛ نظر غالب این اسـت که بیمه 

نوعی عقد اسـت که بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر منعقد می‌شـود. صرف‌نظر از چیسـتی بیمه، با 

توجـه بـه تعریفـی کـه در سـطور فـوق دربـارۀ »نفقـه« شـد و با توجه بـه این نکته که هـم تعریف و 

معنـای »نفقـه« و هـم مصادیقـش را عرفی دانسـتیم، بیمه نیز می‌تواند از مصادیق نفقه باشـد 

به‌ویـژه بـا توجـه بـه مقرراتـی کـه برخـورداری از بیمـه را به عنـوان حق بـرای اطفال کار مقـرر کرده 

اسـت؛ از جمله ماده ۱۴۸ قانون کار که بیمه‌کردن کارگران را الزامی کرده اسـت.20 در شـماره ۳ 

بنـد ج مـاده ۶ قانـون حمایـت از اطفـال و نوجوانـان مصـوب ۱۳۹۹، نیـز بـه پوشـش کامل بیمه 

سالمت برای تمام اطفال و نوجوانان سـاکن ایران، به عنوان وظیفه‌ای برای وزارت بهداشـت 

تصریح شـده است.

2-2.لوئسم یت کی یرفآسیترم عفانم هب یناسر‌ببطقافنا اب 

بـه موجـب حقـوق وضع‌شـده، تـرک انفـاق موجـب مسـئولیت مدنـی اسـت. در مـاده 1205 

قانون مدنی درباره وضعیتی که به لحاظ غیبت منفق یا استنکاف وی انفاق انجام نشود، 

تعییـن تکلیـف شـده اسـت. مـاده 1199 همـان قانـون هـم بـر وجـوب انفـاق بـه فرزنـد تصریح 

کـرده اسـت و همان‌طـور کـه برخـی نویسـندگان حقوقـی متذکـر شـده‌اند: »در فقـه اسالمی 

پرداخـت نفقـه توسـط پـدر و مـادر بـه فرزنـد و در مقابـل پرداخت نفقه توسـط فرزنـدان به پدر 

م اسـت و بـر آن اتفاق‌نظـر وجـود دارد؛ حتـی دربـاره جـد پـدری و مادری 
ّ
، امـری مسـل و مـادر

نیـز نظـر مشـهور بـر وجوب پرداخت نفقه به نوادگانشـان اسـت« )پیونـدی، 1390هـ.ش، ص 

326(. اینهـا بیان‌کننـدۀ مسـئولیت مدنـی تـرک انفـاق اسـت کـه مطلـق اسـت؛ یعنـی مقیـد 

بـه وضعیـت آسیب‌رسـیدن بـه منافـع مرتبـط بـا انفـاق نیسـت؛ امـا صرف‌نظـر از مسـئولیت 

مدنـی اسـتنکاف از انفـاق، خـودداری از انفـاق کـودک که به آسیب‌رسـیدن بـه منافع بالقوه 

کودک بینجامد، موجب مسـئولیت کیفری اسـت. مسـئولیت کیفری ایجادشـده در اینجا 

دارای سـه وجه اسـت:
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2-2-1.ح بس

یکی از مسئولیت‌های ناشی از ترک انفاق این است که نفس عمل ترک انفاق جرم‌انگاری شده 

اسـت. این جرم‌انگاری قبل از قانون حمایت از خانواده، در ماده 642 قانون مجازات اسالمی 

بخش تعزیرات، پیش‌بینی شده بود و از زمان تصویب قانون حمایت از خانواده در سال 1391، 

در مـاده 53 ایـن قانـون پیش‌بینـی شـده کـه عبـارت اسـت از حبـس تعزیـری درجـه شـش. ایـن 

مسـئولیت کیفـری مطلـق اسـت؛ یعنـی مقیـد بـه این نیسـت کـه آسـیبی از ناحیه تـرک انفاق به 

منفق‌علیه برسد، بلکه حتی اگر وی آسیبی هم نبیند، جرم ترک انفاق واقع شده است. اما اگر 

آسیب هم برساند، مسئولیت کیفری جداگانه‌ای دارد که در ادامه توضیح داده می‌شود.

رش
َ
2-2-2. قصاص، هید وا 

افـزون بـر مسـئولیت مدنـی ناشـی از اسـتنکاف از انفـاق بـه کـودک واجب‌النفقـه و افـزون بـر 

مسـئولیت کیفری منبعث از ترک انفاق به وی، مسـئولیت کیفری دیگری هم بر ترک انفاق 

مترتب اسـت که به سـبب آسـیبی اسـت که از این ناحیه به کودک می‌رسـد و آن اینکه ترک 

انفاق موجب شود یک یا چند منفعت کودک دچار نقصان شود یا زائل شود و بازگشت‌ناپذیر 

تشخیص داده شود یا فعلاً به حال تعطیل درآمده باشد. هر یک از وضعیت‌های مذکور اگر 

رفتار عمدی شناسایی شود، موجب قصاص است و در صورت ناممکن‌بودن قصاص اگر 

دیه معین داشته باشد، باید حکم به دیه، وگرنه حکم به اَرش داده شود.

2-2-3.لا زامداد گاهقافنا هب 

امکان الزام شخص تارک انفاق به انفاق کودک واجب‌النفقه، در حقوق موضوعه پیش‌بینی 

شـده اسـت که آن را نیز می‌توان جزء مسـئولیت‌های کیفری وی برشـمرد. در این‌باره بند ت 
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ماده 43 ق.م.ا.، مصوب ۱۳۹۲، امکان الزام محکوم‌علیه را به پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه 

بـرای دادگاه پیش‌بینـی کـرده اسـت و مـاده 47 قانـون حمایـت از خانـواده، مصـوب 1391، 

پیش‌بینی کرده است که دادگاه میزان و ترتیب پرداخت آن را تعیین می‌کند.

2-3.ر و هیقضیایرت اب ههجاوم رد کهقفن 

برای آشـنایی با رویه قضایی در این‌باره رأیی از دادگاه تجدیدنظر که رأی شـعبه بدوی را به 

دلیل رسیدگی‌نکردن به شکایت مادر دربارۀ ترک انفاق کودک، نقض کرده است، به همراه 

رأی بدوی نقل می‌کنیم.

لاف(ر أداد یگاهب دوی

رأی بـدوی دادنامه‌شـده تحـت شـماره 00799، مـورخ 1390/10/25، صـادر شـده از شـعبه 1050 

دادگاه عمومی جزایی تهران:

در خصـوص اتهـام آقـای م. فرزنـد م. دایـر بـر ترک انفاق نسـبت به فرزند خود بـه نام س. 

هفت‌سـاله، موضـوع شـکایت خانـم س. بـا وکالـت خانـم پ. صرف‌نظـر از تحقیقـات 

انجام‌شده در مراحل تحقیق، وجود و عدم وجود دلیل بر وقوع بزه، نظر به اینکه متهم 

ولیّ قهری طفل بوده و شکایت کیفری توسط افرادی غیر از ولیّ قهری یا قیم قانونی در 

مورد نفقه نسبت به طفل فاقد عنصر قانونی می‌باشد، به استناد مواد 65 و 69 و 177 و 

72 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب 

متهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، 

قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 

رئیس شعبه 1050 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خورشیدوند
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ب(ر أداد یگاهجت دیدنظر

رأی تجدیدنظـر دادنامه‌شـده تحـت شـماره 9109970270100796، مـورخ 1391/7/5، صـادره از 

شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران:

در این پرونده خانم پ. به وکالت از خانم س. از دادنامه شماره 00799، مورخ 90/10/25، 

کـرده اسـت. بـه موجـب  شـعبه 1050 دادگاه عمومـی جزایـی تهـران، تجدیدنظرخواهـی 

دادنامه موصوف، آقای م. از اتهام ترک انفاق فرزند خود آقای س. به لحاظ ]اینکه[ متهم 

ولیّ قهری طفل بوده و شکایت کیفری توسط افرادی غیر از ولیّ قهری یا قیم قانونی در 

مورد نفقه نسبت به طفل فاقد عنصر قانونی می‌باشد، قرار منع تعقیب تحصیل می‌نماید. 

دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده، نظر به اینکه مادر می‌تواند در مقام 

اعلام‌کننده ترک انفاق اولاد صغیر خود باشـد و مرجع قضایی پس از احراز مطلب، طبق 

قسـمت اخیر ماده 72 قانون آیین دادرسـی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 

بـرای محجـور قیـم موقت انتخاب می‌کند و بر اسـاس بـرگ 44 پرونده، تجدیدنظرخواه 

به عنوان قیم موقت تعیین و اعلام شده است، درخواست تجدیدنظر با بند ج ماده 240 

قانـون مرقـوم انطبـاق دارد؛ از ایـن‌رو ضمـن پذیـرش تجدیدنظرخواهـی و نقـض دادنامه 

تجدیدنظرخواسته به استناد شق 2 بند ب ماده 257 قانون یادشده پرونده جهت ادامه 

رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌شود. این رأی قطعی است. 

رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه اهوارکی  ـرمضانی

 )پژوهشگاه قوه قضاییه، سامانه ملی آرای قضایی(

نتیاج و پیاهداهنش

با توجه به آنچه گذشت، این نتایج و پیشنهادها را می‌توان ارائه کرد:

الـف( فقیهـان تعـداد منافـع اعضـای بـدن انسـان را از هفـت منفعـت تـا بیسـت منفعـت 
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شناسایی و احکامی دربارۀ آن ذکر کرده‌اند. اختلاف‌نظر فقیهان در ذکر تعداد منافع، اماره 

و بلکـه دلیـل اسـت بـر اینکـه تعـداد منافـع بدن انسـان، منحصر بـه آنچه تاکنون شناسـایی 

نشـده نیسـت و می‌تـوان بـا انجـام‌دادن پژوهش‌هـای نظام‌منـد در این‌بـاره، منافـع جدیـدی 

بـرای انسـان شناسـایی کـرد. در این‌بـاره پیشـنهاد می‌شـود دانشـکده‌های حقـوق و مجامـع 

علمـی و پژوهشـی، موضـوع را در دسـتور کار قـرار دهنـد تـا منافعـی از انسـان، مثـل سالمت 

روانـی و خُلقـی شناسـایی شـود کـه هنـوز شناسـایی و تعریـف نشـده‌اند.

ب( برخـی فقیهـان تصریـح کرده‌انـد اصـل بـر سالمت منافـع بالقـوه صغار اسـت. مقنن به 

ایـن مطلـب تصریـح نکـرده اسـت؛ از ایـن‌رو پیشـنهاد می‌شـود از طریـق یـک مـاده قانونـی 

الحاقـی بـه امـر مذکـور تصریـح شـود. از فوایـد تصریـح ایـن اسـت کـه در صـورت اختالف 

، بـار اثبات بر عهده  بیـن جانـی و مجنی‌علیـه در سالمت یا عدم سالمت منفعت مذکور

جانـی و آسیب‌رسـان خواهـد بـود. محـل مناسـب بـرای الحـاق ایـن مـاده، فصـل قواعـد 

عمومـی دیـه منافـع اسـت. متـن پیشـنهادی بـرای تقنیـن لازم در این‌بـاره بـرای الحـاق بـه 

ق.م.ا.، مصوب 1392، چنین است: »ماده 671 مکرر - اصل بر سلامت منافع به ‌فعلیت 

‌نرسـیده کـودک اسـت«.

ج( شـخص حقوقـی بسـیاری از احـکام شـخص حقیقـی را داراسـت؛ از قبیـل موجودیـت 

یـا ولادت، هویـت، مالکیـت، وفـات یـا انحالل. یکـی از احـکام دربـارۀ شـخص حقوقـی، 

مسـئولیت کیفری اوسـت که به صورت ناقص تقنین شـده اسـت؛ زیرا در ق.م.ا.، مصوب 

بـا  بـر مسـئولیت شـخص حقیقـی دانسـته شـده اسـت. پیشـنهاد می‌شـود  1392، اصـل 

، مقنن، اصل همگانی‌بودن مسئولیت کیفری را شناسایی  اصلاح ماده 143 قانون مذکور

بـر  اصـل  کیفـری  مسـئولیت  »در  جملـه  مذکـور  مـاده  صـدر  در  کـه  ترتیـب  ایـن  بـه  کنـد؛ 

مسـئولیت شـخص حقیقی اسـت« به »در مسـئولیت کیفری اصل بر مسـئولیت همگانی 

اسـت« تبدیـل شـود.
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پیون‌شت
. یقال: نَفَعْتُهُ بکذا فانْتَفَعَ به، والاسمُ المَنْفَعةُ«. فْعُ: ضد الضُرِّ . »النَّ 	1

باء«.
ّ
. »فیجب علی الأم إرضاع الل 	2

. »و یستحب للأم أن ترضعه طول المدة المعتبرة فی الرضاع«. 	3

ــهِ: هیــچ شــیری  مِّ
ُ
بَــنِ أ

َ
یــهِ مِــنْ ل

َ
عْظَــمَ بَرَکــةً عَل

َ
بِــی أ بَــنٍ یرْضَــعُ بِــهِ الصَّ

َ
مُؤْمِنِیــنَ )ع( مَــا مِــنْ ل

ْ
مِیرُال

َ
 أ

َ
. »قَــال 	4

ــر از شــیر مــادر نیســت« )کلینــی، 1405هـــ، ج 6، ص 40، بــاب الرضــاع، ح1(. بــرای بچــه بابرکت‌ت

یــدٍ عَــنْ  حَــةَ بْــنِ زَ
ْ
ــدِ بْــنِ یحْیــی عَــنْ طَل ــدٍ وَ عَــنْ مُحَمَّ حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ

َ
ــدِ بْــنِ یحْیــی عَــنْ أ . »وَ عَــنْ مُحَمَّ 	5

ــنْ  ــهِ مِ ی
َ
ــمَ بَرَکــةً عَل عْظَ

َ
ــی- أ بِ ــهِ الصَّ ــنٍ رَضَــعَ بِ بَ

َ
ــنْ ل ــا مِ مُؤْمِنِیــنَ )ع( مَ

ْ
مِیرُال

َ
 أ

َ
ــال : قَ

َ
ــال ِ )ع( قَ

ــدِالّلَ بِی‌عَبْ
َ
أ

ــهِ«. مِّ
ُ
بَــنِ أ

َ
ل

ضَاعَةَ ...«. ن یتِمَّ الرَّ
َ
رَادَ أ

َ
ینْ‌ِ لِمَنْ أ

َ
ینْ‌ِ کاَمِل

َ
دَهُنَّ حَوْل

َ
وْل

َ
وَالِدَاتُ یرْضِعْنَ أ

ْ
. »وَال 	6

. »اخبار عن الوظیفة المقررة لهن فی الشریعة جمعاً لانحاء المصلحة«. 	7

. »و فــی بعــض الــکلام بعــض الدیــة، و یــوزّع علــی ثمانیــة و عشــرین حرفــا؛ أمــا الصحیــح فیعتبــر  	8

بحــروف المعجــم و هــی ثمانیــة و عشــرون حرفــا«. 

زبــان تکلــم  بــه حــروف  بــا توجــه  تبصــره 1 مــاده 611 ق.م.ا. 1392: »دیــۀ ازبین‌بــردن ادای هــر حــرف 

مجنیٌ‌علیــه تعییــن می‌شــود؛ ماننــد اینکــه ازبین‌بــردن قــدرت ادای یــک حــرف شــخص فارســی‌زبان، 

یک‌ســی‌ودوم دیــه کامــل اســت«.

 أنّــه قــد وقــع فــی الطریــق ارتتــاق احتمــل الدیــة، لمســاواة 
ّ

. »و لــو حکــم أهــل المعرفــة ببقــاء الســمع إل 	9

ــان«. ــه فدیت ــل نطق ــی فتعطّ ــمع الصب ــب س ــا و إذا ذه ــة بزواله ــل المنفع تعطّ

. »احتمل الدیة لمساواة تعطیل المنفعة زوالها فی المعنی، بل لشمول الزوال له لغة«. 	10

. »لو قطع الأذن مثلاً فسری إلی السمع فأبطله أو نقص منه ...«. 	11

قَاسِــمِ بْــنِ 
ْ
قَاسَــانِی عَــنِ ال

ْ
ــدٍ ال بِیــهِ عَــنْ عَلِــی بْــنِ مُحَمَّ

َ
ــدُ بْــنُ یعْقُــوبَ عَــنْ عَلِــی بْــنِ إِبْرَاهِیــمَ عَــنْ أ . »مُحَمَّ 	12

 
َ

- ل
َ

ضَــاعِ فَقَــال ِ )ع( عَــنِ الرَّ
بُوعَبْــدِالّلَ

َ
: سُــئِلَ أ

َ
مِنْقَــریِ قَــال

ْ
ــنِ دَاوُدَ ال یمَانَ بْ

َ
جَوْهَــریِ عَــنْ سُــل

ْ
ــدٍ ال مُحَمَّ

ــدِ«.
َ
وَل

ْ
مُّ ال

ُ
ــدِ وَ تُجْبَــرُ أ

َ
وَل

ْ
ــی رَضَــاعِ ال

َ
ةُ عَل حُــرَّ

ْ
تُجْبَــرُ ال

. »و استحقاق عوضه کبذل المال فی المخمصة للمحتاج«. 	13
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. ایــن اصــل در مــاده 265 قانــون مدنــی چنیــن تقریــر شــده اســت: »هــر کــس مالــی بــه دیگــری بدهــد،  	14

گــر کســی چیــزی بــه دیگــری بدهــد بــدون اینکــه مقــروض آن  ظاهــر در عــدم تبــرع اســت. بنابرایــن ا

چیــز باشــد، می‌توانــد اســترداد کنــد«.

. مــاده 336 قانــون مدنــی: »هــرگاه کســی بــر حســب امــر دیگــری اقــدام بــه عملــی نمایــد کــه عرفــا بــرای  	15

آن عمــل اجرتــی بــوده یــا آن شــخص عادتــا مهیــای آن عمــل باشــد، عامــل مســتحق اجــرت عمــل خــود 

خواهــد بــود، مگــر اینکــه معلــوم شــود کــه قصــد تبــرع داشــته اســت.

ی نبــوده و عرفــا بــرای آن کار اجرت‌المثــل  کــه شــرعاً بــه عهــده و تبصــره: چنانچــه زوجــه کارهایــی را 

باشــد، بــه دســتور زوج و بــا عــدم قصــد تبــرع انجــام داده باشــد و بــرای دادگاه نیــز ثابــت شــود، دادگاه 

اجرت‌المثــل کارهــای انجام‌گرفتــه را محاســبه و بــه پرداخــت آن حکــم می‌نمایــد«.

. مــاده 143 قانــون مجــازات اســامی: »در مســئولیت کیفــری اصــل بــر مســئولیت شــخص حقیقــی  	16

اســت و ...«.

ــد: ۱.  ــام ده ــر را انج ی ــات ز ــت اقدام ــف اس ــکی مکل ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم . ج( وزارت بهداش 	17

تدویــن دســتورالعمل‌های بهداشــت کار و مراقبــت پزشــکی بــرای انطبــاق شــرایط کار نوجوانــان 

کــز  ی اطفــال و نوجوانــان آســیب‌دیده در تمــام مرا ــا اســتانداردهای لازم؛ ۲. پذیــرش و درمــان فــور ب

بهداشــتی درمانــی همــراه بــا ارســال گــزارش مــوارد مشــکوک بــه آزار بــه مراجــع قضایــی و بهزیســتی؛ 

کن ایــران. ۳. پوشــش کامــل بیمــه ســامت بــرای تمــام اطفــال و نوجوانــان ســا

. مــاده 24 کنوانســیون حقــوق کــودک: »1. حکومت‌هــا، حــق کــودک بــرای داشــتن ســامتی و اســتفاده  	18

ی را بــه رســمیت می‌شناســند و  از همــه امکانــات بــرای ســامت‌ماندن، بهبــودی و درمــان بیمــار

تضمیــن می‌کننــد کــه هیــچ کودکــی از ایــن حــق محــروم نخواهــد مانــد. 2. حکومت‌هــا بــرای تأمیــن 

ایــن حــق کــودک، اقدام‌هــای مناســب را انجــام می‌دهنــد: الــف( تعــداد مــرگ و میــر نــوزادان و کــودکان 

را کاهــش می‌دهنــد. ب( خدمــات درمانــی سراســری بــرای کــودکان را ســازمان می‌دهنــد و از تأمیــن 

نیازهــای اولیــه بهداشــتی، اطمینــان حاصــل می‌کننــد. حکومت‌هــا بــه ســامتی مــادر قبــل و بعــد از 

ی‌هــا و کمبــود یــا بــدی تغذیــه مبــارزه می‌کننــد و در ایــن رابطــه امــکان  زایمــان توجــه کــرده و بــا بیمار

یســت، فراهــم می‌نماینــد. ج(  تهیــه مــواد غذایــی و آب آشــامیدنی ســالم را بــا رعایــت حفــظ محیــط ز
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کتابهمان‌
قرآن حکیم )1389 هـ.ش(. تهران: مرکز طبع و نشر قرآن.

لاء الرحمن فی تفسیر القرآن. ج 1. قم: بنیاد بعثت. بلاغی نجفی، محمدجواد. )1420 هـ(. آ

پیوندی، غلام‌رضا. )۱۳۹۰ هـ.ش(. حقوق کودک. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

جوهری، اسماعیل بن حماد. )1410 هـ(. الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة. ج 3. بیروت: دار العلم للملایین.

بــه امــر آمــوزش همــه مــردم و به‌ویــژه کــودکان و والدیــن توجــه نمــوده و تــاش می‌کننــد تــا اهالــی اصــول 

اولیــه بهداشــتی و بهزیســتی را فرگیرنــد. آنهــا مثــاً بــا فوایــد از ســینه شــیردادن، بهداشــت شــخصی و 

یســت و چگونگــی پیش‌گیــری از ســوانح آشــنا می‌شــوند و در عمــل هــم  تمیــز نگه‌داشــتن محیــط ز

کــز مشــاوره بــرای والدیــن و روشــنگری در زمینــه تنظیــم  از پشــتیبانی حکومت‌هــا برخوردارنــد. د( مرا

خانــواده را ســازمان‌دهی می‌کننــد. 3. حکومت‌هــا جهــت مبــارزه بــا خرافــات و عادت‌هایــی کــه بــرای 

ــا  ــد. 4. حکومت‌ه ــام می‌دهن ــب را انج ــات لازم و مناس ــتند، اقدام ــش هس یان‌‌بخ ــودک ز ــامتی ک س

ی‌هــای بین‌المللــی پشــتیبانی نمــوده و آن را تقویــت نماینــد  خــود را موظــف می‌داننــد کــه از همکار

ــاره بایــد بــه نیازهــای  ــا مفــاد ایــن مــاده بــدون کم‌وکاســت جامــه عمــل بــه خــود بپوشــاند و در این‌ب ت

کشــورهای در حــال رشــد توجــه ویــژه نمــود«.

ی  ی و پرســتار . مــاده ۲۵ کنوانســیون حقــوق کــودک: »کودکــی کــه از طــرف مســئولین امــر جهت نگه‌دار 	19

و یــا درمــان ناراحتــی جســمی یــا روانــی بســتری می‌شــود، از حــق کنتــرل و رســیدگی منظــم تمــام امــور 

بــه نفــع خــودش برخــوردار اســت و ایــن حــق از طــرف حکومت‌هــای عضــو پیمــان بــه رســمیت 

شــناخته می‌شــود«.

: »کارفرمایــان کارگاه‌هــای مشــمول ایــن قانــون مکلف‌انــد بــر اســاس قانــون تأمیــن  . مــاده ۱۴۸ قانــون کار 	20

اجتماعــی، نســبت بــه بیمه‌نمــودن کارگــران واحــد خــود اقــدام نماینــد«. گفتنــی اســت کــه در شــماره 

۳ بنــد ث مــاده ۶ قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان، مصــوب ۱۳۹۹، ایــن کار )بیمه‌کــردن( بــرای 

نوجوانــان 15 تــا 18 ســال الزامــی شــده اســت.
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حرّ عاملی، محمد بن حسـن. )1416 هـ(. وسـائل الشـیعة الی تحصیل مسـائل الشـریعة. ج 21. چ 3. قم: 

مؤسسة آل البیت.

حلـی، ابوالقاسـم نجم‌الدیـن. )1408 هــ(. شـرائع الإسالم فـی مسـائل الحالل والحـرام. ج 4. قـم: مؤسسـه 

اسماعیلیان.

ی، حسن بن یوسف. )1413 هـ(. قواعد الأحکام فی معرفة الحلال والحرام. ج 3. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
ّ
حل

طاهری، حبیب‌الله. )1418 هـ(. فقه استدلالی. ج 5. چ 2. قم: دفتر انتشارات اسلامی.

عاملی، زین‌الدین. )1396 هـ.ش(. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة. ج 5. چ 2. قم: انتشارات علمیه.

عاملی، محمد. )1410 هـ(. اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة. بیروت: دار التراث.

. )1378 هـ.ش(. ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران. تهران: روشنگران و مطالعات زنان. ، مهرانگیز کار

کلینی، محمد بن یعقوب. )1405 هـ(. الکافی. ج 6. بیروت: دار الاضواء.

موسوی خمینی، سیدروح‌اللّه. )1363 هـ.ش(. تحریر الوسیلة. ج 2.‌‌ قم: نشر اسلامی.

نجفی، محمدحسـن. )1404 هـ(. جواهر الکلام فی شـرح شـرائع الإسالم. ج 43. الطبعة السـابعة. بیروت: 

دار إحیاء التراث العربی.

فردی‌بـودن  اصـل  پرتـو  در  حقوقـی  شـخص  کیفـری  »مسـئولیت  هــ.ش(؛   1389( سـیدفاضل.  ی،  نـور

: مجموعـه مقـالات همایـش ملـی تجلیـل از مقـام علمی اسـتاد محمدجعفر جعفری  مجـازات«؛ در

لنگرودی. تهران: گنج دانش.
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